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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

داستان‌ها بذر هویت و سبک زندگی را 
در ذهن  کودک می‌کارند 

 کودکان پیش از آنکه بسیاری از مفاهیم زندگی را در کلاس 
درس یا تجربه‌های روزمره بیاموزند آنها را در دنیای داســتان‌ها 
لمس می‌کنند. شــخصیت‌های کتاب‌ها، قهرمانــان قصه‌ها و 
روایت‌هایی که با آن‌ها همذات‌ پنداری می‌کنند بی‌آنکه متوجه 
باشند، بر نگاهشان به خود، دیگران و جهان پیرامون اثر می‌گذارد. 
به همین دلیل، ادبیــات کودک تنها ابزاری برای ســرگرمی یا 
آموزش خواندن نیست بلکه می‌تواند در شکل گیری شخصیت، 
هویت فرهنگی و سبک زندگی نســل آینده نقشی ماندگار ایفا 
کند. آمنه رمضانی، نویسنده کتاب‌های ادبی کودکان بر این باور 
است، داستان خوب، بدون آنکه به نصیحت و شعار متوسل شود، 
ارزش‌هایی مانند همدلی، مسئولیت‌پذیری، خودباوری و هویت 
ملی را در ذهن و جان کودک نهادینــه می‌کند. ادبیات کودک، 
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازآفرینی قهرمانان ایرانی، 
توجه به ذائقه نسل دیجیتال و حمایت از آثار خلاقانه است. رمضانی 
می‌گوید: »ادبیات کودک، باغبان ذهن نسل آینده است. داستان‌ها 
بی‌آنکه کودک متوجه باشد، بذر هویت و سبک زندگی را در ذهن 

او می‌کارند.« | صفحه 8

كودكاني كه كتاب نمي‌خوانند
 آينده را از بيگانگان قرض مي‌گيرند

بحران كاهش مطالعه در ميان كودكان و نوجوانان، فقط كي دغدغه 
ناصر 
سهرابي

فرهنگي نيست؛ زنگ خطري براي آينده اجتماعي، هويتي و حتي 
امنيت فرهنگي كشور است. نسلي كه با كتاب بزرگ نشود، روايت 
زندگي خود را از صفحه نمايش، شبكه‌هاي اجتماعي و محصولات 
فرهنگي ديگران خواهد گرفت. امروز، ادبيات كودك و نوجوان ديگر 
كي سرگرمي نيســت؛ كيي از مهم‌ترين ميدان‌هاي تربيت انســان، ساخت هويت ملي و 

شكل‌گيري سبك زندگي فرداي ايران است. 
گاهي آينده كي ملت، نه در كلاس‌هاي دانشگاه، بلكه روي فرش اتاق كودكي رقم مي‌خورد؛ 
همان‌جا كه كودكي با كتابي در دست، نخستين رؤياهايش را مي‌سازد، نخستين قهرمانانش را 
انتخاب ميك‌ند و نخستين تصويرش را از جهان شكل مي‌دهد. به همين دليل است كه ادبيات 
كودك و نوجوان را نمي‌توان صرفاً شاخه‌اي از ادبيات دانست؛ اين حوزه، زيربناي فرهنگ، 
شخصيت و هويت نسل آينده است. هر جامعه‌اي كه به كتاب كودك بي‌اعتنا شود، دير يا زود 
هزينه آن را در عرصه فرهنگ، آموزش، خانواده و حتي اقتصاد خواهد پرداخت. زيرا كودكي 
كه امروز كتاب نمي‌خواند، فردايي خواهد داشت كه كمتر مي‌انديشد، كمتر تحليل ميك‌ند و 

بيشتر تحت‌تأثير جريان‌هاي بيروني قرار مي‌گيرد. 

نگارنده هنوز بوي كاغذ يكهان بچه‌ها را به ياد دارد؛ مجله‌اي كه تنها 2 تومان قيمت داشت، 
اما ارزش فرهنگي آن با هيچ عددي قابل سنجش نبود. هنوز هم خاطره خريد مجله كارتون 
با قيمت 5تومان، بخشي از حافظه شيرين كي نسل اســت. آن روزها، كتاب و مجله فقط 
وسيله سرگرمي نبودند؛ پنجره‌اي بودند به دنياي خيال، دانايي و آرزو. همين‌طور كتاب‌هاي 
ژول ورن؛ آثاري كه نوجوان را از اتاق كوچك خانه تا اعماق اقيانوس‌ها، مركز زمين و ســفر 
به ماه مي‌بردند. شايد بسياري از علاقه‌مندان امروز علم، فناوري، مهندسي و كشف جهان، 
نخستين جرقه‌هاي كنجكاوي خود را از همان داستان‌ها گرفته باشند. كتاب، پيش از آنكه 
اطلاعات منتقل كند، رؤيا مي‌آفريند و رؤيا، موتور حركت تمدن‌هاست. نكته مهم اينجاست 
كه كتاب‌هاي دوران كودكي هرگز از ذهن انســان پاك نمي‌شوند. شخصيت‌ها، روايت‌ها، 
ارزش‌ها و احساساتي كه كودك در سال‌هاي نخست زندگي از طريق ادبيات تجربه ميك‌ند، 
به بخشي از شخصيت او تبديل مي‌شوند. بسياري از روانشناسان معتقدند سبك تصميم‌گيري، 
ميزان همدلي، قدرت تخيل، مسئوليت‌پذيري و حتي نوع مواجهه انسان با بحران‌ها، ريشه 
در تجربه‌هاي فرهنگي سال‌هاي كودكي دارد. از همين منظر، كتاب صرفاً ابزاري آموزشي 
نيست؛ كيي از مؤثرترين عوامل شكل‌دهنده سبك زندگي است. كودكي كه با كتاب بزرگ 
مي‌شود، معمولاً صبورتر، دقيق‌تر، گفت‌وگومحورتر و خلاق‌تر خواهد بود. او مي‌آموزد پيش 

از قضاوت، فكر كند؛ پيش از واكنش، تحليل كند و پيش از تقليد، انتخاب كند. اما هيچ كتابي 
جاي خانواده را نمي‌گيرد. نخســتين كتابخانه هر كودك، خانه اوست و نخستين مروجان 
كتابخواني، پدر‌و‌مادر هستند. كودك بيش از آنكه به توصيه‌ها گوش بدهد، رفتار والدين را 
تقليد ميك‌ند. اگر كتاب در خانه حضوري دائمي داشته باشد، اگر هديه دادن كتاب به كي 
سنت خانوادگي تبديل شود و اگر والدين زماني را براي مطالعه مشترك اختصاص دهند، 
كتاب به بخشي طبيعي از زندگي كودك تبديل خواهد شد، نه تكليفي آموزشي. متأسفانه در 
بسياري از خانواده‌ها، تلفن همراه جاي كتاب را گرفته است. كودك ساعت‌ها با صفحه نمايش 
سرگرم است، اما فرصت تجربه جهان خيال را از دست مي‌دهد. اين تغيير، فقط كاهش مطالعه 
نيست؛ تغيير شيوه انديشيدن نسل آينده است. كتاب، ذهن را فعال ميك‌ند، اما تصوير آماده، 
ذهن را مصرفك‌ننده نگه مي‌دارد. در اين ميان، مسئوليت نويسندگان، مترجمان و ناشران 
كودك و نوجوان نيز بسيار سنگين اســت. آنان فقط توليدكننده كتاب نيستند؛ معماران 
فرهنگي آينده‌اند. نويســنده كودك بايد جهان امروز نوجوان را بشناسد، زبان او را بفهمد 
و دغدغه‌هاي نسل جديد را جدي بگيرد. مترجم بايد بهترين آثار جهان را با دقت، امانت و 
انتخابي هوشمندانه به مخاطب ايراني برساند و ناشر نيز يكفيت را قرباني بازار نكند. در كنار 
ادبيات جهاني، ادبيات ملي و بومي نيز جايگاهي بي‌بديل دارد. كودكي كه قصه‌هاي سرزمين 
خود را نشناسد، دير يا زود روايت هويت خود را از ديگران خواهد گرفت. افسانه‌ها، حكايت‌ها، 
اسطوره‌ها، متل‌ها، قصه‌هاي محلي و فولكلور ايراني، سرمايه‌هايي هستند كه مي‌توانند بدون 
شعار، عشق به ايران، احترام به خانواده، مسئوليت اجتماعي و روحيه همبستگي را به نسل 
جديد منتقل كنند. البته انتقال مفاهيم ملي و فرهنگي، زماني موفق خواهد بود كه در قالب 
داستاني جذاب، شخصيت‌هايي باورپذير و روايتي پركشش ارائه شود. كودك از شعار فرار 
ميك‌ند، اما با داستان زندگي ميك‌ند. ادبيات موفق، ارزش‌ها را تحميل نميك‌ند؛ آنها را در دل 
روايت مي‌نشاند تا مخاطب خود به كشف آنها برسد. تعادل ميان جذابيت و انتقال ارزش‌ها، 
مهم‌ترين هنر نويسنده كودك است. اگر داستان تنها به پيام اخلاقي تبديل شود، مخاطب 
آن را كنار مي‌گذارد و اگر فقط سرگرمك‌ننده باشد، فرصت تربيت فرهنگي از دست مي‌رود. 
هنر واقعي، پيوند اين دو عنصر است؛ همان كاري كه بســياري از آثار ماندگار جهان انجام 
داده‌اند. در اين ميان، سينما، تئاتر، موسيقي و رسانه نيز بايد در كنار كتاب قرار گيرند، نه در 
برابر آن. اقتباس‌هاي سينمايي از آثار ارزشمند كودك، توليد نمايش‌هاي خلاقانه، موسيقي 
متناسب با ادبيات كودك و برنامه‌هاي رسانه‌اي جذاب مي‌توانند كتاب را دوباره به مركز توجه 
خانواده‌ها بازگردانند. تجربه كشورهاي موفق نشان مي‌دهد؛ توسعه فرهنگ مطالعه، محصول 
همكاري همه نهادهاي فرهنگي است، نه فقط آموزش و پرورش يا ناشران. از سوي ديگر، كتاب 
مي‌تواند كيي از مؤثرترين ابزارهاي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي باشد. كودكي كه قدرت 
همدلي، تفكر انتقادي، گفت‌وگو، حل مسئله و كنترل هيجان را از طريق داستان مي‌آموزد، 
در نوجواني كمتر در معرض خشــونت، اعتياد، افراط‌گرايي، انزواي اجتماعي و بسياري از 
آسيب‌هاي ديگر قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر، كتاب نوعي واكسن فرهنگي است؛ واكسني كه 
ايمني ذهن و شخصيت را افزايش مي‌دهد. واقعيت اين است كه كاهش سرانه مطالعه در ميان 
كودكان و نوجوانان، تنها كي آمار نگرانك‌ننده نيست؛ نشانه تغيير مرجع تربيت نسل آينده 
است. اگر كتاب از زندگي كودكان حذف شود، جاي آن خالي نمي‌ماند؛ اين خلأ را شبكه‌هاي 
اجتماعي، بازي‌هاي رايانه‌اي، سلبريتي‌ها و توليدات فرهنگي ديگر كشورها پر خواهند كرد. 
مسئله امروز، رقابت كتاب با كتاب نيست؛ رقابت كتاب با جهاني از محتواي سريع، سطحي و 
گاه هويت‌زداست. بنابراين حمايت از ادبيات كودك، سرمايه‌گذاري براي آينده ايران است؛ 
سرمايه‌گذاري روي نسلي كه قرار است مدير، دانشمند، هنرمند، معلم، كارآفرين و شهروند 
فرداي اين سرزمين باشد. اگر مي‌خواهيم آينده‌اي با هويت، خلاق، مسئول و اميدوار داشته 
باشيم، بايد از اتاق كودك آغاز كنيم؛ از كتابخانه‌هاي كوچك خانه‌ها، از قصه‌هاي شبانه، از 
مدارس كتاب‌محور و از نويسندگاني كه آينده را با واژه‌ها مي‌سازند. سرنوشت كي ملت، گاهي 
از ورق خوردن كي كتاب آغاز مي‌شود. شايد هنوز هم كودكي در گوشه‌اي از اين سرزمين، با 

خواندن داستاني تازه، رؤيايي را آغاز كند كه سال‌ها بعد، آينده ايران را تغيير دهد. 

پدرها براي بچه‌ها قصه بخوانند
بعضي خاطره‌هــا هيچ‌وقت از  نيره 

ذهن آدم پاك نمي‌شوند؛ نه به ساري
خاطر بزرگي‌شان، بلكه چون 
بــوي امنيت مي‌دهنــد. مثل 
شــبي كه چراغ اتاق خاموش 
مي‌شود، كودك زير پتو مي‌خزد و پدر، كتابي را زير نور 
چراغ خواب باز ميك‌ند و مي‌گويد:»امشب مي‌خواهي 
چه قصه‌اي برايم بگويي بابا؟« شايد آن كودك، سال‌ها 
بعد داستان را فراموش كند، اما هرگز حس آن شب را از 
ياد نمي‌برد. گرمــاي صداي پــدر، مكث‌هايش ميان 
جمله‌ها، هيجانش هنگام روايت و آرامشي كه با آخرين 

صفحه كتاب روي دل كودك مي‌نشست. 
همه مــا از اهميــت كتــاب خواندن بــراي كودكان 
شــنيده‌ايم، اما كمتر درباره كي حقيقت ساده حرف 
زده‌ايم؛ كودكان فقط كتاب نمي‌خوانند، آنها با كتاب، 
آدم‌هــا را هم مي‌خواننــد. وقتي پدر كتاب به دســت 
مي‌گيرد، كودك فقط داســتان نمي‌شنود؛ تصويري از 
آينده خودش را مي‌بيند؛ آينده‌اي كه در آن، مطالعه كي 

رفتار طبيعي است، نه كي تكليف مدرسه. 
سال‌هاست كه در بيشتر خانه‌ها، مسئوليت قصه گفتن، 
درس خواندن يا خريدن كتاب بيشتر بر دوش مادرها 
افتاده است. مادرها با حوصله كتاب انتخاب ميك‌نند، 
براي بچه‌ها قصه مي‌خوانند و آنها را به كتابخانه مي‌برند. 
اين تلاش ارزشمند است، اما كي جاي اين تصوير هنوز 
خالي است؛ جاي پدر. شــايد بعضي پدرها تصور كنند 
كتاب خواندن براي كودك، كار مادر است. بعضي‌ها هم 
آن‌قدر درگير كار و تأمين هزينه‌هاي زندگي هستند كه 
شب‌ها فقط فرصت ميك‌نند چند دقيقه كنار فرزندشان 
بنشــينند. اما واقعيت اين اســت كه گاهي همان 10 

دقيقه، از ساعت‌ها حضور فيزكيي ارزشمندتر است. 
كودك، پدر را فقط نان‌آور خانه نمي‌بيند؛ او از رفتار پدر، 
تعريف مرد بودن، مسئوليت‌پذيري، احترام، گفت‌وگو و 
حتي علاقه به دانستن را ياد مي‌گيرد. اگر پدر هميشه با 
تلفن همراه ديده شود، كودك هم ناخودآگاه مي‌آموزد 
كه صفحه گوشي، جذاب‌ترين همراه زندگي است. اما 
اگر همان پدر، گاهي گوشي را كنار بگذارد و كتابي را باز 
كند، بدون آنكه حتي كي جمله درباره اهميت مطالعه 

بگويد، بزرگ‌ترين درس زندگي را داده است. 
بچه‌ها بيش از آنكه به نصيحت‌ها گوش بدهند، رفتارها 
را تقليــد ميك‌نند. هيچ پدري نمي‌توانــد از فرزندش 
انتظار كتابخوان شدن داشته باشد، در حالي كه خودش 
سال‌هاســت حتي كي كتاب غيردرســي را ورق نزده 
اســت. كودكان دوربين‌هاي دقيقي هستند؛ آنها رفتار 

ما را ضبط ميك‌نند، نه توصيه‌هاي ما را. 
كيي از اشتباهات رايج اين است كه تصور ميك‌نيم قصه 
خواندن فقط براي كودكاني است كه هنوز سواد ندارند. 
در حالي كه حتي وقتي فرزندمان خواندن را ياد گرفته، 
باز هم شنيدن داستان از زبان پدر، لذت ديگري دارد. آن 

لحظه‌ها فقط براي انتقال كي داستان نيست؛ فرصتي 
براي خنديدن، سؤال پرســيدن، خيال‌پردازي و حتي 

گفت‌وگوست. 
گاهي كي كودك بعد از شنيدن قصه، درباره ترس‌هايش 
حرف مي‌زند؛ گاهي درباره دوستي، حسادت، شكست يا 
آرزوهايش. حرف‌هايي كه شايد در هيچ موقعيت ديگري 
بيان نكند. كتاب، بهانه‌اي مي‌شود براي باز شدن دريچه 
دل كودك و پــدر، بي‌آنكه متوجه باشــد، وارد دنيايي 

مي‌شود كه شايد مدت‌ها از آن فاصله گرفته بود. 
از طرف ديگر، قصه خواندن فقط به نفع كودك نيست؛ 
پدرها هم از آن ســود مي‌برند. در روزگاري كه شتاب 
زندگي، فرصت بــا هم بودن را كم كــرده، چند دقيقه 
مطالعه مشترك مي‌تواند رابطه‌اي عميق‌تر از بسياري 
از تفريح‌هاي پرهزينه ايجاد كند. كودك، پدري را كه 

برايش وقت گذاشته، فراموش نميك‌ند. 
نكته مهم ديگر، انتخاب كتاب است. بسياري از پدرها 
فكر ميك‌نند بايد كتاب‌هايي بخوانند كه پر از نصيحت 
و آموزش مستقيم باشــد، اما كودكان معمولاً با چنين 
كتاب‌هايي ارتباط چنداني برقرار نميك‌نند. كي داستان 
خوب، بدون آنكه شعار بدهد، مي‌تواند صداقت، مهرباني، 
شجاعت، مسئوليت‌پذيري و اميد را به كودك بياموزد. 
كودكان نه از جملات دستوري، بلكه از شخصيت‌هاي 

داستاني ياد مي‌گيرند. 
گاهي هم لازم نيســت پدر، قصه‌گوي حرفه‌اي باشد. 
لازم نيست صدايش را تغيير دهد يا نمايش اجرا كند. 
كافي است با علاقه بخواند، از كودك بپرسد:»اگر جاي 
اين شخصيت بودي چه كار ميك‌ردي؟« يا اجازه بدهد 
پايان داستان را كودك حدس بزند. همين گفت‌وگوهاي 
ســاده، قدرت فكر كردن و اعتمادبه‌نفس را در كودك 

تقويت ميك‌ند. 
كيي از نگراني‌هاي اين روزهاي خانواده‌ها، وابســتگي 

كودكان به تلفن همراه و فضاي مجازي است. بسياري 
از والدين مي‌پرسند چگونه مي‌توان بچه‌ها را از صفحه 
نمايش جدا كرد؟ پاســخ، فقط محدود كردن گوشي 
نيســت. كودك بايد جايگزين جذابي داشته باشد. اگر 
كتاب با حضور گرم پدر همراه شود، ديگر فقط كي شیء 
كاغذي نيست، تبديل مي‌شود به لحظه‌اي شيرين كه 

كودك هر شب منتظرش مي‌ماند. 
جالب است كه بســياري از موفق‌ترين انسان‌ها، وقتي 
از خاطرات كودكي‌شــان حرف مي‌زنند، از كتاب‌هايي 
ياد ميك‌نند كه كسي برايشــان خوانده است، نه الزاماً 
كتاب‌هايي كه خودشان خوانده‌اند. آن »كسي« مي‌تواند 
مادر باشد، اما حضور پدر در اين خاطره، اثر متفاوتي بر 
ذهن كودك مي‌گذارد زيرا كودك احســاس ميك‌ند 
مهم‌ترين مرد زندگي‌اش، براي كتاب ارزش قائل است. 
امروز فرزندان ما در دنيايي بزرگ مي‌شــوند كه هزاران 
تصوير، ويدئو و پيام، هر لحظه براي جلب توجه آنها رقابت 
ميك‌نند. در چنين شرايطي، شايد تصور كنيم كي كتاب 
ديگر شانسي ندارد. اما تجربه بسياري از خانواده‌ها چيز 
ديگري مي‌گويد. كودكي كه لذت قصه شنيدن كنار پدر 
را تجربه كرده باشد، كتاب را با عشق، امنيت و صميميت 
به ياد مي‌آورد، نه با اجبار و تكليف. شايد لازم نباشد پدرها 
هر شب كي ساعت كتاب بخوانند. حتي ۱۰ يا ۱۵دقيقه 
هم مي‌تواند آغاز كي عادت ماندگار باشد. مهم، استمرار 
است؛ اينكه كودك بداند هر شب، هرچند كوتاه، زماني 
فقط بــراي او و پدرش وجــود دارد. در نهايت، فرزند ما 
سال‌ها بعد شايد نام اســباب‌بازي‌هاي كودكي‌اش را به 
ياد نياورد، شايد مدل گوشي يا لباس‌هايش را فراموش 
كند، اما احتمال زيادي دارد هنوز تصوير پدري را به خاطر 
داشته باشد كه شب‌ها كنار تختش مي‌نشست، كتاب را 
باز ميك‌رد و با اولين جمله داستان، دنياي تازه‌اي را پيش 

روي او مي‌گشود. 
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داستان ایران فردا را  امروز برای بچه‌ها بخوانیم

ضعف تبلیغ و ترویج، مشکل بزرگ 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان است

قبل از خرید موبایل و تبلت 
برای بچه‌ها کتاب بخریم

کودک و نوجوان بیگانه با کتاب
در مدیریت احساسات ناتوان‌تر می‌شود

حامد محقق، معاون علمی، فرهنگی و هنری
 باغ کتاب تهران:

علیرضا اسفندیاری، نویسنده کتاب 
کودک و نوجوان:

دکتر ربابه نوری قاسم آبادی، روانشناس بالینی
 و عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی:‌

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان
تخیل و عواطف کودک است

لیلا طبسی، نویسنده، شاعر و عضو هیئت مدیره 
انجمن تخصصی کودک و رسانه:
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